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5 آذر1385  | سالروز درگذشت بابک بیات آهنگ ساز و نوازنده5 آذر ماه 1369  | سالروز درگذشت سیدحسن میرخانی، استاد خوش نویسی
میرخانی، معروف به »سراج الكُتّاب« در نوشتن تمام انواع خط از قبیل نسخ، ثلث، تعلیق و شكسته و به ویژه 
خط نستعلیق، مهارتی بسیار داشت و در سرودن شعر نیز توانا بود. این استاد بزرگ خوش نویسی، بیش 

از ۶۰ جلد كتاب با خط خوش نوشت كه خوش نویسی كلیات سعدی و دیوان حافظ از آن جمله است.

در کارنامه هنری این آهنگ ساز بزرگ کشورمان، ساخت بیش از 12۰ موسیقی فیلم به چشم 
می خورد که سریال »ولایت عشق« از جمله آن هاست. وی حدود هشت سال  نیز در دانشگاه 

های تهران به تدریس موسیقی پرداخت و در ۶۰سالگی چشم از جهان فروبست.

امیر مومنان علی)ع( می فرماید: »احساس رحمت، محبت و لطف 
به اطرافیان را در دلت زنده نگه دار و بر آنان درنده ای آسیب رسان 
مباش که شکارش را غنیمت داند؛ چراکه آنان دو دسته اند: دسته 
ای برادر دینی تو اَند و دسته ای دیگر در آفرینش همانندِ تو...« و در 

سخنی دیگر می فرماید: »بهترین راه جذب رحمت و مهربانی الهی 
این است که در دل، نیتِ رحمت به همه مردم داشته باشی...«
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حافظ

 یک روایت، یک درس 
 لطیف و رحیم
 و مهربان باش

بریده کتاب

پیش از تــرک لندن و بازگشــت به ایــران خوب 
اســت از ماجرای بامزه ای یاد کنم کــه روزی در 
یکی از خیابان های لندن برایم اتفاق افتاد. در 
خیابانی که نام آن را فراموش کرده ام، همچنان 
که به ســمت ایســتگاه مترو روان بودم، چشمم 
به دو نفر ناشــناس افتاد که ضمن این که با هم 
راه می رفتند گرم صحبت بودند. از قیافه و طرز 
لباس و راه رفتن شان حدس زدم که باید ایرانی 
یا عرب باشــند. قدم تند کــردم تــا از نزدیک به 
سخنان شــان گوش بدهم و ببینم اگر فارســی 
حرف می زنند و همشهری هستند با ایشان باب 
آشنایی را باز کنم. درحالی که به ایشان نزدیک 
شده و گوش تیز کرده بودم با کمال تعجب دیدم 
که دارنــد کردی حــرف می زننــد. جمله قبلی 
ایشان را نشنیده بودم که یکی به دیگری چه گفته 
بود و موضوع بحث چه بود، ولی جواب دومی را 
شنیدم که به زبان کردی به رفیقش گفت: »ای 
آقا! در این شــهر غریــب که ما را می شناســد؟« 
من که پشــت سرشــان بودم بلافاصله با همان 
زبان کــردی گفتم: »مــن، آقا! من! من شــما را 
می شناســم.« )من، آغا، من! من ایوه ئه ناسم!( 
هر دو ســخت یکه خوردند و سر برگرداندند که 
ببینند این شــخص ثالث کیســت که ایشان را 
می شناسد؛ و چون مرا نشناختند تعجب کردند 
و گفتنــد: »ولی آقا، ما شــما را نمی شناســیم!« 

خندیدیم و خودمان را به 
یکدیگر معرفــی کردیم، 
و از قضا تا در لندن بودم 
یک روز هم ناهاری با هم 

خوردیم.

خاطرات یک مترجم

نویسنده: محمد قاضی

دیالوگ ماندگار

من معتقدم هــر چیزی که آدم رو نکشــه، اون رو 
بیشتر و بیشتر غیرقابل پیش بینی می کنه.

شوالیه تاریکی

کارگردان: کریستوفر نولان

تفسیر نـور

در آیات 24 و 25 سوره ابراهیم می خوانیم:

أَلَمْ تَرَ كَیفَ ضَرَبَ ا... مَثَلًا كَلِمَةً طَیبَةً كَشَجَرَةٍ 
ــمَاءِ. تُؤْتِی  طَیبَةٍ أَصْلُهَــا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّ
مْثَالَ  هَا وَیضْرِبُ ا... الَْ أُكُلَهَا كُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّ

رُونَ هُمْ یتَذَكَّ اسِ لَعَلَّ لِلنَّ
آیا ندیدی خدا چگونه مثال زده ســخنی پاك 
را كه مانند درختی پاك اســت كه ریشــه  اش 
استوار و شاخه  اش در آسمان است. میوه  اش 
را هر دم بــه اذن پروردگارش مــی  دهد و خدا 
مثال ها را برای مــردم می  زند شــاید كه آنان 

پند گیرند«.
استاد قرائتی در تفسیر این آیه می گوید:

   در مثال های قرآن دقت کنیم.
   عقیــده حــقّ، کلمــه طیّبــه ای اســت که 
اصل آن در قلب مؤمن ثابت است و از الطاف 
خداوند آن اســت که مؤمنان را بر این عقیده 

حفظ می کند.
کلام حقّ،پایدار واستوار و پابرجاست.

    درخت ایمان، همواره ثمــر دارد و مومن 
پاییز و خزان ندارد.

    تشــبیه و تمثیل، شــیوه ای قرآنــی برای 
توجه و تذکر مردم است.

حکمت روز

یک نقاش دانـا و توانا
   نقاش ها در پی فضایی روشــن می گردند 
تا بتوانند طبیعت یا انسانی را بر بوم، نقاشی 
کنند. هرچه آن نقش، ظریف تر باشــد به نور 
بیشــتری نیاز اســت تا جزئیاتش بهتــر دیده 
شــود، اما خداوند متعال ]همان طــور که در 
قرآن می گوید[، انسان را در تاریکی های رحمِ 
مادر که ذره ای نور و روشــنایی در آن نیســت 
و تاریکی محض اســت، با این همــه ظرافت و 
دقت و زیبایی و عظمت می آفریند! آیا چنین 
آفریدگاری سزاوار بندگی و پرستش نیست؟
 حجت الاسلام رنجبر

سلوک باران

در محضر بزرگان

سفارش به نماز اول وقت
در احوالات حضرت آیت ا... شــیخ محمد 
مجتهد می گویند: شــیخ در عبادت و صفای 
باطن و تضرع و زاری به درگاه خدای سبحان 
و تهجد و نماز شب و مناجات و نماز اول وقت، 
زبانزد خاص و عام بــود و می فرمود: حضرت 
مهدی عج بــه یکی از مشــتاقان دیدارش که 
به زیارت آن حضرت موفق شــده بود، دو بار 
فرمــود: از رحمت خدا دور اســت کســی که 
نماز صبح را چندان تأخیر بیندازد تا ستاره ها 
ناپدید شــوند و نماز مغرب را به قدری تأخیر 
بیندازد، تا ستاره ها ظاهر شوند. و با ذکر این 
حدیث همیشه شاگردان و اطرافیانش را به 
نماز اول وقت و اهمیت آن سفارش می کرد.
عرفان اسلامی

خاطرات سرخ

صغری یا سیف ا...؟
   پدر و مادرم اصرار داشــتند: »تــو بچه ای، 
فعلا درست را بخوان.« و نمی گذاشتند بروم 
جبهه. یک روز که شــنیدم بســیج اعزام نیرو 
دارد، لباس های صغری خواهرم را پوشیدم 
و ســطل آب را برداشــتم و به بهانه آوردن آب 
از چشــمه زدم بیرون. پدرم که گوسفندها را 
از صحــرا مــی آورد، داد زد: »صغــری کجا؟« 
برای این که نفهمد ســیف ا... هستم، سطل 
آب را بلند کردم که یعنی می روم آب بیاورم. 
خلاصه رفتم و از جبهه لباس ها را با یک نامه 
پســت کردم. یک بار پدرم آمده بود و از شــهر 
تلفن کرده بود. می گفت: »ای بنی صدر! وای 

به حالت. مگر دستم بهت نرسه!«
روزی روزگاری جنگی

دیکشنری
Show up
To appear or arrive.

رسیدن، سر و کله )کسی( پیدا شدن
مثال:

Tom showed up at my door with 
flowers to apologize for his rude be
havior.
تام با یه دسته گل ســر و کله اش جلوی خونه ام 

پیدا شد تا از رفتار بی ادبانه اش معذرت بخواد.
Where is John? I hope he shows up 
soon.
جان کجاست؟ امیدوارم زود سر و کله اش پیدا بشه.

ضرب المثل فارسی
یک »نه« و هزار آسونی!

این جمله، کنایه است به فردی که با وجود توانایی 
انجام کاری، وقتی برای انجام آن کار از او پرس 
و جو می کنند، می گوید: »نه، نمی دانم.« مثلا 
به او می گویند: فلان موضوع یادت هســت؟ یا 
می دانی فلان ابزار کجاست؟ و او برای این که از 
شرّ پاسخ گویی یا آوردن آن شیء خلاص شود، 

می گوید: »نه، نمی دانم.«

دور دنیا   

معرفی کتاب

با نوشته کشتن
»با نوشــته کشــتن«، اثری داســتانی 

به قلم محمدعلی ســجادی اســت که 
انتشــارات ققنوس آن را منتشر کرده. 

داستان بن مایه جنایی_اجتماعی دارد 
و شخصیت اصلی آن که درگیر مشکلاتی 

ازجمله از یاد بردن بخشــی از خاطراتش 
است، روایت را پیش می برد. مخاطب این 

رمان درواقع دنبال کننده یک داستان پلیسی 
است. شخصیت اصلی داســتان در یک شکاف 
زمانی گیر افتاده و برای حل مشکل خود درصدد 
اســت به تنهایی و با نوشــتن خاطــرات روزانه، 

مشکل را برطرف کند. نویسنده 
روی صحنه ســازی و فضاهای 
خفقــان آور آن قــدر بــا دقت و 
وسواس کارکرده و توصیفات 
صحنه را به گونه ای ماهرانه 
بــه نــگارش درآورده کــه 
می توانــد  به راحتــی  مخاطــب 
همه را در ذهن خود مجســم کنــد و در لحظات 
ترس آور، حقیقتاً به همراه شخصیت و داستان 
مضطرب می شود. اگر به دنبال کمی آدرنالین 

هستید، این کتاب را مطالعه کنید.

علم به زبان ساده

آیا قورت دادن آدامس خطرناک است؟
قورت دادن آدامس نیازی به مراجعه به پزشک 
ندارد، با این حال توصیه نمی شود و بهتر است 
این کار را نکنید. اگــر به طور اتفاقی آدامس تان 
را قــورت دادید، نگران نشــوید. بــدن در حالت 
عادی نمی تواند آدامس را هضم کند، اما بعد از 
قورت دادن آن، تکه ای که از گلو پایین رفته است 
همان طور دســت نخورده در دســتگاه گوارش 

حرکت می کند و بعد از حدود ۴۰ ســاعت نیز با 
مدفوع دفع می شود، دقیقا مثل هر چیز دیگری 
که می خوریم. البته اگر قــورت دادن آدامس با 
تکه های بزرگ تر اتفاق بیفتد، یعنی فرضا چند 
آدامس را همزمان با هم قورت بدهیم، احتمال 

انسداد روده وجود خواهد داشت.
رازیک

جنگل دالخانی
  جنگل دالخانی 
یکی از جنگل های 

کوهستانی نزدیک 
رامسر است که به 

دالان بهشت معروف 
شده. این جنگل 

با رامسر فقط 3۰ 
کیلومتر فاصله دارد 
و یکی از مزیت هایش 
این است که می توان 

از آن به ییلاق های 
زیبای این منطقه رفت. 

آن چه هوس رفتن 
به دالخانی را در سر 

می اندازد، جدا از بکر 
بودن آن، مهی است 

که این جنگل را در 
برگرفته و صحنه های 

سرسبز آن  را رویایی تر 
هم می کند. جنگل 

دالخانی یکی 
از نزدیک ترین 

مسافت ها را تا دریای 
خزر دارد، به طوری 

که بعد از 1۰ کیلومتر 
پیشروی، ساحل پیش 

رویتان است.

معلمی و مادرانگی
سانی اســکایز | یک معلم در ماساچوست، یکی 

از دانش آموزانش را که ســندروم داون دارد و 
مادرش به تازگی بر اثر سرطان از دنیا رفته به 
فرزندی قبول کرده. جیک به همراه مادرش 
جین از فلوریدا به ماساچوســت آمده بودند تا 
جیــن بتواند تحت درمــان قرار بگیــرد. آن ها 
یک مدرســه برای جیــک پیدا کردنــد و در آن 
جا بــا کری برمر آشــنا شــدند که بــرای جیک 
خیلی بیشــتر از یــک معلم ســاده شــد. کری 
که از وضعیت جین باخبر بود، به او پیشــنهاد 
داد که اگر جین فوت کرد، جیــک را به فرزند 
خواندگی بپذیرد. جین قبول کرد و وقتی یک 
روز بعد از جلسه شیمی درمانی از خواب بیدار 
نشــد، کری بلافاصله جیک را به خانواده پنج 

نفره خود برد. 

ضدآفتاب کشنده
یـک زن چینـی کـه بـه علـت   | آدیتـی سـنترال 

1۰ اسـتخوان دنـده اش  سـرفه های شـدید، 
شکسـته بـود، از شـنیدن ایـن کـه اسـتفاده بـی 
جایـش از کـرم ضدآفتـاب باعـث کمبـود شـدید 
ویتامیـن دی و آسـیب پذیـری اسـتخوان هایـش 
شـده، شـوکه شـد. ایـن زن 2۰ سـاله وقتـی  درد 
شـدیدی در ناحیه سـمت چپ قفسـه سـینه خود 
حـس و بـه بیمارسـتان مراجعـه کـرد معلـوم شـد 
اسـتخوان هـای دنـده اش شکسـته انـد. نتیجـه 
آزمایـش هـا نشـان مـی داد کـه میـزان کلسـیم و 
ویتامیـن دی خـون او بسـیار پاییـن اسـت، زیـرا به 
گفته خودش برای این که مطابق استانداردهای 
زیبایی چینی، رنگ پوستش بسیار روشن بماند، 
تا حدامکان از خانـه بیرون نمی رفته و تمام سـال 
از کرم ضدآفتـاب قوی اسـتفاده می کرده اسـت.

دریاچه پلاستیکی
آدیتــی ســنترال | یــک پیمانــکار چینــی که به 

سرمایه گذاران یک مجتمع مسکونی، قول 
یــک محوطــه بهشــتی بــا پوشــش گیاهی و 
دریاچه مصنوعی را داده بــود، به طرز خنده 
داری آن هــا را غافلگیر کــرد. وقتی صاحب 
خانــه هــا کلیــد واحدهــای شــان را تحویل 
گرفتند و رفتند تــا از مجتمــع بازدید کنند، 
با نابــاوری دیدند کــه به جــای دریاچه، یک 
پلاســتیک آبی کف محوطه پهن شــده که از 
طبقات بالا، توهم دریاچه را به ذهن القا می 
کنــد. پیمانکار البتــه با پشــتکار و خلاقیت، 
یک پل چوبی هم روی پلاســتیک قرار داده 
بود تــا صاحب خانه ها حســابی غــرق توهم 

دریاچه شوند.

زنگ تفریح

شهر مینیاتوریِ واقع گرایانه
»امیلی پاکستون« عکاس و »پام گلوی« هنرمند، یک مجموعه از خانه های مینیاتوری درست کرده اند که با 
شهرهای مینیاتوری دیگر یک تفاوت ظریف دارد. در این مجموعه، خانه ها و مغازه ها، تر و تمیز و شسته و  رفته 
نیستند، در عوض مانند شهرهای مدرن، دیوارهای شان پر از نقاشی و گرافیتی است. گرافیتی های روی 
Colossal دیوارهای این شهر مینیاتوری، الهام گرفته از آثار حدود ۴۰ هنرمند شهری معاصر است. 

مهارت یک دقیقه ای

چند روش برای داشتن انعطاف پذیری عاطفی
اگـر نتوانیـم به خوبـی بـر چالش هـای زندگـیِ 
خـود غلبـه کنیـم، بـه جایـی نخواهیـم رسـید. 
انعطـاف پذیـری عاطفـی بـه ما کمـک می کنـد که 
مکانیسـم های درسـتِ سـازش را ایجاد کنیـم و در 
دوره های سخت و پُراسـترس زندگی، تعادلِ خود 
را حفظ کنیم تـا بتوانیم کنتـرل احساسـات مان را 
در دسـت بگیریم و بـر آن ها مسـلط شـویم. بـا مرور 
چنـد روش برای داشـتن انعطـاف پذیـری عاطفی 

با مـا همـراه باشـید.
 همه چیـز را آن طـور کـه هسـت بپذیریـد. 
پذیـرش واقعیت ها نخسـتین گام برای غلبـه بر هر 
چیـزی اسـت. بیشـتر اوقـات پذیـرش واقعیت هـا 
یکـی از سـخت ترین کارهایی اسـت کـه می توانیم 
انجام دهیم.وقتی اتفاق بدی رخ می دهد، ممکن 
اسـت بخواهیـم مشـکل را برطـرف کنیـم و اوضاع 
را بـه حالـت قبـل برگردانیـم. ولـی همیشـه ایـن 
کار امکان پذیـر نیسـت. در چنیـن اوضاعـی باید با 
احساسـات خود کنار بیاییـم و هرچه پیـش می آید 
بپذیریم. وقتی چیزهایـی را که نمی توانیم کنترل 
کنیـم می پذیریـم، عاقلانه تـر رفتـار می کنیـم و در 
برخورد با مشکلات احساسـاتی عمل نمی کنیم.

در اطراف خـود جوّ مثبتی ایجـاد کنید. اگر 
بلندپـرواز نیسـتید و حـس می کنیـد کـه در رنج ها 
و مشـکلات زندگـی گرفتـار شـده اید، به احتمـالِ 
زیـاد دلیـلِ آن وقت گذرانـدن بـا افـرادی اسـت 
کـه انـرژی شـما را پاییـن می آورنـد. انـرژی منفـی 
موجـب خسـتگی و فرسـودگی شـما می شـود. 
اگـر می خواهیـد در زندگـی موفـق باشـید، بایـد 
در انتخـاب دوسـتان خـود عاقلانـه عمـل کنیـد. 
داشتن دوستان و اطرافیانِ مثبتْ شبکه حمایتی 
قـوی  بـرای مـا ایجـاد می کنـد کـه می توانیـم بـر آن 

تکیـه کنیـم.
 تحـرک داشـته باشـید. انـرژی منفـی عاشـقِ 
بی تحرکـی و ایسـتایی اسـت. اگـر جسـم مان را 
حرکت ندهیم، تمام این انرژی های سمّی جریانی 
نزولـی از احساسـات منفـی ایجـاد می کننـد. پـس 
وقتـی ناراحـت و غمگیـن هسـتید حرکـت کنیـد. 
آسـان ترین و سـالم ترین راه بـرای تغییـر وضعیـت 
احساسـی ما تغییردادنِ فیزیولوژی ماست. وقتی 
ایـن قـدرت  درون مـا جریـان می یابـد، بـدون هیـچ 
دخالتـی، احساسـاتِ منفـیِ ذخیره شـده در بـدن 

رفته رفتـه تجزیـه می شـوند و از بیـن می رونـد.

4 گوشه ایران

لذت درک رنگ ها
ســانی اســکایز | یک دانش آموز کــه از کور رنگی 

شدید رنج می برد، وقتی توانســت برای اولین 
بار رنگ ها را تشخیص دهد، از شوق گریه کرد. 
بن جونز، برادر بزرگ تر جاناتان، ویدئویی را در 
توئیتر به اشــتراک گذاشــته بود که در آن، بچه 
ها دارنــد در کلاس دربــاره کوررنگــی آموزش 
می بینند و مدیر مدرسه که خودش هم کوررنگی 
دارد، عینکی به جاناتان می دهد تا او بتواند برای 
اولین بار رنگ ها را ببیند. جاناتان از خوشحالی 
دیدن رنگ ها زیر گریه می زند و مدیر هم او را در 
آغوش می گیرد. این ویدئو تنها طی دو روز بیش 
از چهار میلیون بار دیده شده است. مادر جاناتان 
برای خریدن این عینک گران قیمت در ســایت 
جمع آوری اعانه، درخواســتی داده تا پســرش 

همیشه بتواند دنیا را رنگی ببیند.


